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مژگان مهرابیگزارش
روزنامهنگار

اگر امروز در کنار مردمــش بود قطعا یکی از 
بهترین و با تجربه ترین دانشمندان هسته ای 
کشورمان به شمار می آمد؛ دانشجوی نخبه ای 
که به رغم فراهم بودن بورســیه تحصیلی در 
خارج از کشور ترجیح داد در دانشگاه تهران 
تحصیل کند. او با شروع غائله کردستان، درس 
و دانشگاه را رها کرد و برای کمک به هموطنان 
خود به شهرهای غربی کشور رفت. از آنجا که 
هوش و نبوغ بالایی در تجزیه و تحلیل مسائل 
پیش رو داشت، خیلی زود توانست به عنوان 
مسئول عملیات جبهه غرب فعالیت کند. چه 
کسانی که جنگ را درک کرده و چه نسل جوان 
امروزی که دفاع مقــدس را درک نکرده با نام 
»سردار غلامعلی پیچک« بیگانه نیستند. روی 
دیوار سفارت پیشین آمریکا نامش به عنوان 
یکی از فاتحان لانه جاسوســی نوشته شده 
است. شهید پیچک اگر چه مدت کوتاهی در 
مناطق جنگی حضور داشــت اما توانست با 
درایت و پختگی، نیرو هاي ارتش و سپاه را برای 
مقابله با دشمن هماهنگ کرده و گام بزرگی 
برای پیروزی رزمنده ها بــردارد. حاج احمد 
متوسلیان و شهید علی موحد دانش، ازجمله 
غیورمردانی هستند که در مکتب او کشف و 
تربیت شدند. 20آذر سالروز شهادت اوست. 
به یادش گفت وگویی با کبری اســلامی، مادر 
شــهید انجام داده و خاطرات همرزمانش را 

بازگو می کنیم.

ازصلابتمــادرشدســتگیرتمیشــودکه
غلامعلیدردامانچهشــیرزنیپرورشیافتهو
بزرگشدهاســت.محکمواستوارحرفمیزند؛
بهخصوصوقتیازپســرشمیگوید.دربردن
ناماونهبغضمیکندونهاشــکیبرچشــمش
میآید.میگوید:»بارآخروقتیگفتمامانحلالم
کندارممــیروم،گفتمتورابــهامامزمان)عج(
سپردم.فداییراهاسلامشدوبهوجودشافتخار
میکنم.«سال1338بودکهبهدنیاآمد؛درست
روزنیمهشعبان.پسرکبیشــترازسنوسالش
نشانمیداد.هیکلدرشــتوورزیدهایداشت.
بینهایتباهوشبودوازرفتارشمیشدپیبرد
کهدرذهنپویایاوچهمیگذرد.مادربرایاینکه
غلامعلیوقتشرابهبطالتنگذراندوبهانهنگیرد
کهحوصلهاشسررفتهاستاورابهمدرسهنزدیک
خانهبردوازمدیرخواســتپسرشرابهکلاس
اولراهدهد.گفت:»فقطســرکلاسبنشــیند.
یادگرفتنرادوســتدارد.«مدیــرموافقتکرد
وغلامعلی5ســالهبهکلاساولرفت.کسیبااو
کارینداشــت.فکرمیکردندپسرکدرحالو
هوایخودشبهسرمیبرد.اماباشروعامتحانات
خردادماه،معلمامتحانــیازاوگرفتوغلامعلی

همهدرسهارابانمرات20قبولشد.سالبعدو
سالبعدترهمهمیناتفاقافتاد.مادرمیگوید:
»کلاساولکهتازههمهبچههامدرسهمیروند

غلامعلیکلاسچهارمبود.«

بستنی آب شد اما دل بچه ای آب نشد!
غلامعلیدردوراندانشجویی،همدرسمیخواند
وهمکارمیکرد.مدتیدرســازمانانرژیاتمی
مشغولفعالیتشــدوبعدازتعطیلیآنبااینکه
میتوانستدرهروزارتخانهایکارکنداماترجیح
دادمعلمشود.اوروحلطیفودلرئوفیداشت.هر
کاریکهفکرمیکردخداراراضیمیکندانجام
میداد.بیشترنگاهشبهزیردستانشبودکهبتواند
خدمتیبهآنهاکند.برایهمینبخشیازدرآمدش
رابهدانشآموزاننیازمندشاختصاصدادهبودو
مقداریهمدراختیارمادرشمیگذاشت.البتهنه
اینکهپولرابهدستاوبدهد.نمیخواستمادرش
اذیتشــود.پولرازیرفرشقرارمیدادتامادر
هنگامجاروکردنآنرابییند.مادربهیادخاطرهای
ميافتد:»یکباربرایخریــداوراباخودمبردم.
برایاینکهخستگیراهراازاوبگیرم،نزدیکیهای
خانهیکبستنیبرایشخریدم.حواسمنبودکه
آنرانخوردهاست.دمدرخانهکهرسیدیمدیدم
بستنیاشآبشدهورویلباسشریختهاست.
گفتمچرانخوردی؟گفتبســتنیامآبشداما
دلبچهایآبنشد!«بعدهمادامهمیدهد:»اگر
ازاوتعریفکنمشایدتصورشودکهچونمادرم،
اینطوردربارهاشمیگویماماعینحقیقتاست.
غلامعلیهیچوقتکارینکردکهازاودلخورشوم.
سربهراهبود.درهماندورانطاغوتبادوستانش
کتابخانهایدرمسجددرستکردهبودند.جلسه
قرآنبرگزارمیکرد.برایآمــوزشقرآنهزینه

میکرد.«

دانشجوی نخبه دانشگاه تهران
سالهاگذشــتوغلامعلیدورهدبیرستانرابه
پایانرســاند.16سالهبودکهشــانسخودرادر
آزمونسراســریامتحانکرد.بــاتوجهبهرتبه
بالاییکهداشــت،امکاناتتحصیلدرخارجاز
کشوربرایشفراهمشدامااوترجیحدادبهدانشگاه
تهرانبرودورشتهانرژیاتمیبخواند.حضورش
دردانشگاههمزمانشدهبودبابحبوحهانقلاب.
آشناییاشباافرادمبارزاورادرمسیردیگریقرار
دادهبود.مرتباعلامیــهجابهجامیکردوتعداد
زیادیازآنهارادرانباریخانهشاننگهمیداشت.
مادربهآنروزهابرمیگــردد؛»غلامعلیبادکتر
شرافت،صمیمیبود.بهجلساتسخنرانیاستاد
مطهریمیرفت.سرنترسیداشتخودشهم
میدانســتکهروزیممکناستســاواکاورا
دســتگیرکند.برایهمینخودشرابهشرایط

سختعادتمیداد.«

غلامعلی در جبهه مراقب رزمنده ها بود
بعدازپیــروزیانقــلاب،غلامعلیبــهنیروی

جهادسازندگیپیوستومدتینگذشتهبودکه
باشــکلگیرینیرویســپاهعضوایننهادشد.
چندماهیبهعنوانمحافظشهیدمطهرییادر
بیتامام)ره(فعالیتداشتتااینکهغائلهکردستان
پیشآمد.غلامعلی،عزمشراجزمکردتابهغرب
کشوربرود.هوشسرشاراودرجبههبهکمکش
آمد.علمریاضیــاتوقدرتتحلیــلبالاییکه
داشتباعثشدایدههایخودرادرزمینهطراحی
عملیاتبهکارگیرد.برایاینکهبتواندبهترعملیات
راساماندهیکندکتاب»دافوس«راازنیروهای
ارتشبهامانتمیگرفتوبعدازمطالعهدســت
بهکارمیشــد.برایاوکارهایغیرممکنوجود
نداشت.مادرخاطراتیکهازدوستانششنیدهنقل
میکند:»چندینعملیاتدرارتفاعاتبازیدراز
انجامداد.مجروحهممیشد.اگرجراحتشکمبود
کهاصلاتهراننمیآمدوبهمنهمحرفینمیزد.
فقطیکبارمتوجهشدمکهبدجورزخمیشده
بود.معمولاکمبهمرخصیمیآمداماهربارهم
میآمداولازهمهبهدیدنامام)ره(میرفت.این
کارحالشراخوبمیکرد.«حضورغلامعلیدر
جبههبرایهمرزمانشبرکتیبود.اینراخودشان
بهمادرگفتهبودند.اینکههنگامغذاعادتداشت
خودشســفرهپهنکندوغذادرظرفبکشدو
جلویدوســتانشبگذارد.مادرتعریفمیکند:
»همرزمانشتعریفمیکردندغلامعلیدرجبهه
حواسشبهمابود.وقتیغذامیخوردیمسفرهرا
جمعمیکردوظرفهارامیشســت؛بیآنکهاز

هیچکدامازماتوقعیداشتهباشد.«

خطبه عقدش را امام)ره( خواند 
آذرماهسال1359بود.یکیازدوستانغلامعلیبه
اوتوصیهکردبهجمعمتاهلهابپیوندد.دختری
رابهاومعرفیکرد.محبوبهکربلایینوری.جلسه
خواستگاریمهیاشدوغلامعلیساعتیصحبت
کرد.اوبهعروسگفت:»بایدخودترابراییک
زندگیپردردســرآمادهکنی.زندگیمنجای
مشــخصیندارد.اگردرایرانجنگتمامشــود
هرکجاکهجنگحقوباطلیصورتبگیردمن
میروم.«اینحرف،دلهــرهایبهجاننوعروس
جوانانداختاماوقتــیصلابتاورادید،پیبرد
میتواندبهچنینمردیتکیهکنــد.مادربهیاد
روزعقدکنانغلامعلیمیافتد:»خطبهعقداورا
امام)ره(خواندند.یکیازدوستانسپاهیغلامعلی
وقتگرفتهبود.بعدازجاریشدنخطبه،عروس
راخانهخودشانگذاشــتوفردایآنروزهمبه
جبههرفت.مدتیگذشتگفتماینکهنمیشود
دستهمسرترابگیروبیاورسرزندگیت.خلاصه
مراسمسادهایبرگزاروزندگیاشراشروعکرد.
8ماهعقدکردهبودندوفقط2ماهزیریکسقف

زندگیکردند.«

فرمانده عملیات غرب سپاه
ازروزاولاسفندماه1359باحکمشهیدمحمد
بروجردی،مســئولیتفرماندهیعملیاتستاد

غربسپاهبهغلامعلیپیچکمحولشد.پیچک
درجبههغربکاریکردهبودکارستان.بااینکه
امکاناتزیادیدردســتنداشتاماتوانستهبود
خیلیخوبمانعازپیشــرویعراقبهشهرهای
غربیشود.شــهیدپیچککهازقبلبهاهمیت
اســتراتژیکمنطقهغربواقفبــود،بهخوبی
میدانســتبافعالکــردناینجبهــهخواهد
توانستضریبآسیبپذیریدشمنرابهمراتب
افزایشدهد.اودرمدتکوتاهیتوانســتطرح
کلیعملیاتبزرگبــازیدرازراآمادهکند.این
عملیاتدراواخــراردیبهشــت1360بهپایان
رسید.برایفاتحاننبردبازیدرازچههدیهایاز
ملاقاتامامخمینی)ره(بالاتر؟آنهارهسپارتهران
شــدندوهنگامیکهباامامروبهروشدندسرازپا
نمیشناختند.عکسهایایندیدارهنوزهماز

معروفترینعکسهایدفاعمقدساست.
عملیاتبــازیدرازمهمبود،بهایــندلیلکهتا
آنموقعایراننتوانســتهبوددرهیچمنطقهای
عملیاتبزرگوموفقانجامدهد.دشــمنتصور
میکردهیچکسجلودارشنیست.بازیدرازشاید
بهعنواننخســتیننقطهعطفیبودکهتوانست
طعمشکســتتلخیرابهعراقبچشاند.امافراز
پایانیعمرغلامعلیپیچکدرروزهایآذر1360
بهعملیاتمطلعالفجرگــرهمیخورد؛روزهایی
کهشــهیدپیچکدلگیرازاتفاقاتپیشآمدهدر
فرماندهی،ازمسئولیتبرکنارمیشود.بعدتصمیم
میگیردتنهابهعنوانیــکرزمندهدرکناربقیه

رزمندگاندرعملیاتشرکتکند.

پیچک؛  الله اکبر شد
عصرروز19آذربود.قراربودعملیاتیدرارتفاعات
بازیدرازصورتگیرد.گروهیازروســتایدیره
حرکتکردهوآمادهعملیاتبودند.پیچککهراه
افتاد،فرماندهگردانخطشکنبهاوگفت:»بگوچه
کارکنیم؟ازکجابرویم؟«وپیچکجوابداد:»من
راهنماییمیکنماماشمافرماندههستی.طبق
دستوریکهمیدهیدمســیررانشانمیدهم.«
ابراهیمشفیعیهمراهحسینخالقیداخلیک
دســتگاهنفربرزرهیبی.ام.پینشستندوبهراه
افتادند.تانکهاچنددســتهتقسیمشدهبودند
وهرکدامبهمحورتعیینشــدهمیرفتند.نفربر
زرهیدرتنگهایقرارگرفتندتاازدیددشــمن
پنهانباشــند.ازهمانجامشغولهدایتادوات
زرهیشدند.حوالیساعت9:30صبحروزبیستم
آذربودکهصدایگرفتهوپریشانمحسنوزوایی
ازپشتبیســیمشنیدهمیشــدکهشفیعیرا
صدامیزد؛»ابراهیم،ابراهیم،محســن!ابراهیم،
ابراهیم،محسن!...پیچک؛اللهاکبرشد.«غلامعلی
بااصابت2گلولهبهگردنوسینهبهشهادترسید.
پیکرشدرخــاکعراقجاماندتــااینکهبعداز
تلاشچندروزهشــهیدامیرحسینسلیمانیبه
عقببازگرداندهشد.دوســتانشوقتیپیکراورا
دیدند،بدنغلامعلیسالمبود؛بیهیچتغییری.

فقطبویعطرمیداد.

دانشجویانرژیاتمیدرجبههچهمیکرد؟
یادیاز»شهیدغلامعلیپیچک«،فرماندهعملیاتغربکشورکهدرحماسهبازیدرازخوشدرخشید

همرزم با مدافعان حرم
بازیرایانهای»فرماندهمقاومــت؛نبردآمرلی«ازتولیدات
مؤسسهفرهنگیمنادیاناســتومخاطبازراهاینبازی
رایانهایباگوشهایازشجاعتوشخصیتشهیدحاجقاسم
سلیمانیآشنامیشوند.اینبازیکهبهعنوانیکمحصول
اکشناولشــخصرویپلتفرمرایانهمنتشرمیشود،به
رشادتهایسردارســلیمانیدرمبارزهباگروهتروریستی
داعشدرمنطقهآمرلیعراقمیپــردازد.مخاطبدراین
بازیبایدنزدیکبه7ســاعتتلاشکندتامنطقهآمرلی
کهبهدستداعشمحاصرهشدهاسترابهکمکمدافعان

حرمآزادکند.
ســبکاینبازی،تیراندازیاولشــخصاستکهشامل
المانهایگیمپلیوســلاحهاییوامگرفتهازجنگهای
مدرناســت.بازیرایانهایفرماندهمقاومــت،باتوجهبه
روایتمحاصرهشــهرآمرلیودراماتیکســازیداستان
برایارتباطبیشــترمخاطبداخلیوخارجیدریکبازه
بلندمدتترروایتمیشودتابتواننهایتارائهبصریرابرای
تأثیرگذاریبیشتربهدستآورد.بههمیندلیلمحیطهای
متنوعینظیرشهری،بیابانی،نیروگاه،روستاها،پایگاههای
تروریستیو...شبیهسازیشــدهاندکهدرفصولمختلف
پاییز،زمستانوبهارروایتمیشوندکهاینمهمنیزاشاره

بهچرخشروزگاروپیروزیحقدرنهایتدارد.

عموی مهربون
کتابشعر»عمویمهربون«نوشته
نگینمدیری،زندگینامهکوتاهیاز
شهیدمدافعحرماصغرفلاحپیشه
اســتکهبرایگروههایسنیب
وجچاپشدهاســت.اینسروده
روایتیازمجروحشــدنشــهید
اصغرفلاحپیشــهدرزماننبردو

کمکهایاینشــهیدبهزائرانکربلاوشهیدشدناودر
سوریهاست.

کتــاب»عمویمهربون«باتصویرگریســمیراســادات
شفیعی،مناسببرایعلاقهمندانبهشعراست.دربخشی

ازکتابمیخوانیم:
»عموهمیشهمیخواست،شادکنههردلیرو
میخواستهکهباکاراش،حلکنهمشکلیرو

حاجاصغرِقصهمون،برایایرانیا
کاربزرگیکرده،توغربتوتوگرما
بهخاطرمَردمش،راهیکربلاشد
توشهرایاماما،خادمزائراشد...«

اینکتابشعردر28صفحهدرانتشارات27بعثتمنتشر
شدهاست.

»گرگ سالی« را بشنویم
کتابصوتی»گرگسالی«نوشتهامیرحسینفردی،داستانی
مربوطبهپیشازانقلاباسلامیاستکهباصدایآرشنوروزی
روایتمیشــود.جزئیاتاینکتابآنقدردقیقوزیاداستکه
همانندفیلمیمیتوانیدشخصیتهاراتصورکنید.امیرحسین
فردیرمان»گرگسالی«رادرواپسینروزهایعمرخودبرای
انتشــارآمادهکردهبود.اینرمانادامهایاستبررمانموفق
»اسماعیل«کهبامضمونیضداستعماریبهنگارشدرآمدهاست.
رمان»گرگسالی«کهتوســطانتشاراتسورهمهرچاپشده،
روایتداستانیبخشیاززندگیاسماعیل،جوانیمذهبیاست
کهدریکبانکمشغولبهکاربوده،امابنابهدلایلیازشغلشدر
بانکاستعفامیدهدوبرایدیدنمعلمیبهنام»مشعمواوغلی«
رهسپارروستای»بالیجا«دراطرافمشکینشهرمیشود.در
همانحوالیاســماعیلازمغازهداریمیشنودکهگرگهای
آدمخوارکهمثلبقیهگرگهاهمنیســتند،درحوالیروستاو
روستاهااطرافپرسهمیزنند.گرگهانهباگاوکاردارندونهبا
گوسفندوفقططرفآدممیروندوداستانباهمینمحورشکل
میگیرد.»گرگسالی«رمانییکدستباموضوعانقلاباسلامی
است؛موضوعیکهنویسندهبهشدتبهآنمعتقدبودهواینباوراو
درشخصیتهاییکهخلقمیکندنمودمییابد.شخصیتهایی
چوناســماعیلکهروحیهآزادیواستقلالدارندوباشجاعت
درمقابلاستبدادایستادگیمیکنند.رمانصوتی»گرگسالی«
رمانیپرکششاستکهدرفضاییروستاییدردامنههایسبلان
اتفاقمیافتدوشنوندهراوامیداردکهتاپایانآنراگوشکند.

دربخشیازاینکتابمیخوانیم:
»بعدازظهرآخرینروززمستان،کنارجادهباریکیکهبهروستای
بنفشهدرهمیرسید،ازمینیبوسپیادهشد.همانجاساکشرا
رویزمینگذاشــتوبهدوروبرشنگاهکرد.درچشماندازش
دشتصافوهمواریدیدهمیشدکهتاکوهپایههایدوردست
کشیدهشدهبود.خاکنرموپوکبود.سبلانبازهمروبهرویش
بودامااینبارازجبههجنوبیآنرامیدید،پرهیبت،مانندشتری
کوهاندار.پربرفوباپارهابرهاییکهمانندگردنآویز،گردقلهها
وبریالهایســبزشآویختهبودند.اینصحنهازسبلانرادر
کودکیهایشکههمراهپدربهبنفشهدرهآمدهبودبهیادداشت.
وبهیادداشتکهپندارهایکودکانهاشآنشترعظیمالجثهودر
حالحرکتبهسویمقصدینامعلوم،آراموبیتوقفهمچنان

میرفت.«
بخشجذابوجالبتوجهداســتان،توصیفآدمهاییبا
فرهنگخاصدامنههایسبلانکهبرایکسانیکهفرهنگ
روستاییرامیشناسند،آشناست.مثلایناستکهبااین

آدمهازندگیکردهایم.

انتشار نماهنگ 3زبانه 
نماهنــگ»مظلوممقتدر«بههمــتجمعیاز
بانواناســتانالبرزبه3زبانفارســی،عربیو
انگلیسمنتشرشد.درایننماهنگبهموضوعات
ناآرامیهــایاخیر،شــهدایمدافــعامنیت،
فعالیتهــایوزارتاطلاعاتدردســتگیری
آشوبطلبان،تلاشهاینیروهاییگانویژهو...
اشارهشدهواقتدارایراناسلامیبهتصویرکشیده
شدهاست.قراربرایناســتکهایننماهنگبا
هشتگهای# الجمهوریه_الاسلامیه_الایرانیه
و Islamic_Republic_Of_Iran #منتشرشود.

آغاز رقابت ورزشی 
ایثارگران

مسابقاتورزشــیکشــوریویژهایثارگرانبا
حضوربیشاز2هزارنفــرازگروههایمختلف
جانبازاندرحالبرگزاریاســت.اینمسابقات
از19آذرشروعشدهوتا8اســفند1401ادامه

خواهدداشت.
دراینمسابقاتکهبهمیزبانیشهرستانرامسر
برگزارمیشــودبیشاز2هزارنفرازگروههای
مختلفجانبازانحضورخواهندداشت.گلبال
وشنایجانبازان،پاورلیفتینگ،والیبالنشسته،
دوومیدانــی،شــنا،دارت،تنیــسرویمیزو
بســکتبالازجملهرشــتههایورزشیایاست
کهجانبازانوخانوادهایثارگــراندرآنرقابت

خواهندکرد.

شاهین بر آفتاب
»شــاهینبرآفتاب«کتابی
اســتبهقلمگلعلــیبابایی
کهداســتانزندگیشــهید
غلامعلــیپیچــکراروایت
کــردهودرنشــر27بعثــت
منتشرشدهاســت.باباییدر
اینکتابباخانواده،بچههای
محلوهمدانشگاهیهایاین
نخبهعلمی،آموزگاروفرمانده

جنگصحبتکردهاست.
دربخشــیازاینکتاب312صفحهایخاطرهایازخواهر
شهیدنقلشدهاست:»درمنزلما،غلامعلیاتاقکوچکی
داشتکهمخصوصخودشبود.زمستانسال1359،هوا
بهشدتسردشــدهبودومابرایاینکهکمیاتاقاوراگرم
کنیم،یکچراغوالوردرآنجاروشنکردیم.وقتیآمدوآن
رادید،گفــت:آبجی؛برایچهتویاتاقمنچراغروشــن
کردهای؟گفتم:خب؛هواسرداست.سرمامیخوری؟گفت:
نه؛اینراببروازاینبهبعدهمهیچوقتبدوناجازه،توی
اتاقمنچراغوالورروشننکن.بگذاروقتیازجبههبهخانه
میآیم،فکرمردمجنگزدهوآوارهایباشمکهالآندارند

تویسرمازندگیمیکنندوهیچسرپناهیهمندارند.«
دربخشیدیگراینکتابمیخوانیم:»بازهمهمانصدا،
بازهمهمانشبحرادردلآسمانشنیدمودیدم.ازوزوایی
پرسیدم:یعنیچیست؟گفت:بومیهایاینجامیگویندهر
روزنزدیکغروب،شاهینیازقلهکوهبرآفتاببلندمیشود
ســهباردردلآســمانچرخمیزندوبعدناغافلغیبش
میزند.بارفتناوشبازراهمیرسد.بهاوگفتم:یعنیتواین
راباورمیکنی؟گفت:اگربــاورشنکردهبودمصبحتاحالا
اینقدرپاپیچتونمیشدمکهبگذاریبهجایتوامشبمن

بهخطبرآفتاببزنم.«

ابراهیم هادی؛ پهلوان بی مزار
قطعه26گلزارشهدایبهشتزهرا)س(یادبودیاستکه
خیلیهابادیدنعکسصاحبآنوعنوان»شهیدگمنام«
کهرویســنگمزارنوشــتهشــده،میروندوزائرشهید
مفقودالاثر»ابراهیمهادی«میشــوند؛شهیدیکهبرای
بچههایجنوبشرقتهرانوکسانیکهاهلدلهستند،
خیلیعزیزاست.درادامهخاطرهایازشهیدکهبهعلمدار
کمیلوپهلوانبیمزارمعروفاســترابــهروایتعباس

هادی،میخوانیم:
»نشستهبودیمداخلاتاق.مهمانداشتیم.صداییازداخل
کوچهآمد.ابراهیمسریعازپنجرهنگاهکرد.شخصیموتور

شوهرخواهراورابرداشتهودرحالفراربود!
بگیرش...دزد...دزد!بعدهمســریعدویدمدمدر.یکیاز
بچههایمحللگدیبــهموتورزد.دزدبــاموتورنقشبر

زمینشد!
تکهآهنرویزمیندســتدزدرابریدوخونجاریشد.
چهرهزرددزدپرازترسبودواضطراب.دردمیکشیدکه
ابراهیمرسید.موتوررابرداشتوروشنکردوگفت:»سریع

سوارشو!«
رفتنددرمانگاه،باهمانموتور.دستشراپانسمانکردند.
بعدهمباهمرفتندمســجد!بعدازنمــازابراهیمکنارش
نشستوگفت:»چرادزدیمیکنی!؟آخهپولحرامکه...«
دزدگریهمیکرد.بعدبهحرفآمد:»همهاینهارامیدانم.
بیکارم،زنوبچهدارم،ازشهرستانآمدهام.مجبورشدم.«

ابراهیمفکریکــرد.رفتپیشیکــیازنمازگزارها،بااو
صحبتکرد.خوشحالبرگشتوگفت:»خداراشکر،شغل
مناسبیبرایتفراهمشد.ازفردابروسرکار.اینپولراهم
بگیر،ازخــداهمبخواهکهکمکتکند.همیشــهبهدنبال
حلالباش.مالحرامزندگیرابهآتشمیکشد.پولحلال

کمهمباشدبرکتدارد.«

یـاد

کتاب

کتابصوتی

خـبر

بازیرایانهای

کتابشعر

نقش شهید پیچک در هماهنگی سپاه و ارتش
سیدداوود رســولی؛ همرزم شهید: »اوایل جنگ که مکث

بنی صدر، رئیس جمهور بود، برای دفاع از کشور امکانات 
در اختیار ســپاه قرار نمی داد. دست مان خالی بود. 
شهید پیچک برای اینکه بتواند این مشکل را برطرف 
کند با فرماندهان ارتش جلســه می گذاشت و سعی 
می کرد نوعی هماهنگی بین سپاه و ارتش برقرار کند. 
می گفت توپخانه ما و شما در کنار هم باشند. همدیگر 
را پوشش دهند. در واقع از پشتیبانی ارتش استفاده 
می کرد. شهید همت گفت یک بار باید جلسه ای برگزار 
کنیم که ببینیم پیچک چه کرده که سپاه و ارتش اینقدر 
با هم هماهنگ شده اند. شهید پیچک هیچ وقت مانعی 
بر سر راه خود نمی دید؛ حتی کوه های بازی دراز را که 
پیش از این آن را صعب العبور می دانستند. معمولا با 

شهید وزوایی برای شناسایی می رفتند.«

بیشتر شناسایی ها را خودش انجام می داد
اکبر حمزه ای؛ همرزم شهید:کســی نبــود که او را مکث

نشناسند؛ به خصوص مردم غرب کشور. آوازه اش همه 
جا پیچیده بود؛ از سومار تا ارتفاعات بمو. همین باعث 
شد جذبش شوم. اول پای سخنرانی هایش نشستم. 
حرف هایش به دل می نشســت. همچنین دقت نظر 
بالایی داشت برای همین بیشتر شناسایی های منطقه 
را خودش انجام می داد. آنقدر نترس بود که تا پشت 
سنگرهای دشمن هم نفوذ می کرد. در عملیات بازی دراز 
آخرین نفری بود که از ارتفاعات پایین آمد. غلامعلی 
یک جمله معروف داشت و می گفت: »جنازه ام را روی 
مین ها بیندازید تا منافقین فکر نکنند ما در راه خدا از 
جنازه مان دریغ داریم. بگذار بگویند حکومتی آمد بعد 
از حکومت علی)ع( به نام حکومت خمینی)ره( که با 

هیچ ناحقی نساخت.«

به اندازه مذهبی بودنش، شاد هم بود
مجتبی فراهانی؛ همرزم شهید:»اولین باری که پیچک را مکث

دیدم در مسجد جاوید در خیابان شریعتی بود. اگر اشتباه 
نکنم سال 1354بود. پسری اهل قرآن و مومن. کسی 
نبود که دلش نخواهد با او مراوده داشته باشد. غلامعلی 
مرتب در جلسات شــهید مطهری شرکت می کرد. 
من هم همراهش بودم. اهل دل بــود. به همان اندازه 
مذهبی بودنش، شاد هم بود. زیاد با هم به کوهنوردی 
می رفتیم. یا اینکه فوتبال بازی می کردیم. موقع تابستان 
هم برای تفریح به چشمه علی ابن بابویه می رفتیم و 
هندوانه ای می خوردیم. غلامعلی شوخ بود اما وقتی بحث 
بی حرمتی به مسائل اعتقادی می شد عصبانی می شد و 
به شدت برخورد می کرد. غلامعلی مدتی در مدرسه ای 
که من مدیر آن بودم، تدریس می کرد. هوای شاگردانش 

را داشت؛ به خصوص دانش آموزان بی بضاعت را.«


